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Abstract 
The  purpose of this research is to describe and declare the social personality of Nasser-Al-Din-Shah-
Qajar and It's impact on his policies by analyzing the content of diaries from his trips and with 
considering the Maslow's theory. In this regard, the items such as variety-seeking, fascination, fright of 
western countries, isolation, justice, features of women and sensuality of the king, attention to the 
disciplines and principles, king's despotism and collective wisdom, king's regret from Amirkabir's murder 
and his belief in transcendental issues have been discussed through this research. The results showed that, 
Nasser-Al-Din-Shah, due to the deficiencies and problems which had affected his personality, has paid 
more attention to the deceptive appearances of western countries and grandeur of the west in the sight of 
this king, cast a shadow over the king's travelogues. 
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1 This article is excerpted from Ph.D. Thesis entitled "The Influence of Nassereddin Shah's Personality 
Characteristics on Iran's Underdevelopment" by Raheleh Rouhani. 
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  چكيده
استفاده  هاي او با قاجار و تاثير آن بر سياست ناصرالدين شاه و تبيين شخصيت اجتماعي هدف پژوهش حاضر توصيف

است. در اين راستا، نوخـواهي، دلشـيفتگي و تـرس از    براساس نظريه مازلو هاي اين شاه قاجاري و  سفرنامه از تحليل محتواي
و هوسراني شاه، توجه به نظم و قانون، خودكامگي شاه و خرد جمعـي، پشـيماني شـاه     فرنگ، انزواطلبي، عدالت، سيماي زنان

د شاه به خرافات مورد بحث قرار گرفته است. نتايج نشان داد، ناصرالدين شاه، به دليل كمبودها و قاجار از قتل اميركبير و اعتقا
گيري شخصيتش موثر بودند، بيشتر به ظواهر فريبنده فرنگ توجه داشته است و ابهـت غـرب در نگـاه     مشكلاتي كه در شكل

وايـاي شخصـيتي وي ماننـد خودكـامگي، زن بـارگي و      اين شاه بر تمام سفرنامه سايه افكنده است. علاوه بـر آن برخـي از ز  
  هاي اول قابل ردگيري است. انزواطلبي در سفرنامه

  
  شاه، شاه قاجار. شناسي سياسي، سفرنامه، ناصرالدين : روانها كليدواژه

   

                                                                                                                             
لدين شـاه بـر   هاي شخصيتي ناصـرا  اثير ويژگيت«ستخرج از رساله دكتري راحله روحاني با عنوان م حاضر لهمقا 1

 است »توسعه نيافتگي ايران
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  مقدمه
آشنايي با شخصيت ناصرالدين شاه با توجه به طولاني بودن دوران حكومت او آن 

هـا و   ال ايران به عصر مـدرن داراي اهميـت بسـزايي بـوده و سـفرنامه     هم در دوره انتق
هاي متعددي كه از اين شاه به جاي مانده، فرصت مناسبي براي شـناخت او   نوشته دست

  در اختيار ما قرار داده است.
 كه داشت نويسي خاطره به وافري او علاقه. رفت اروپا مرتبه به سه شاه ناصرالدين

 از اي مجموعـه  شـاه  ناصرالدين هاي جا گذاشت. سفرنامه از خود به سفرنامه سه شكل به
 از شـاه  ناصـرالدين . است درآمده تحرير به او خود توسط كه بوده او سفرهاي خاطرات

 حـين  در و ديده كه را آنچه تمامي،  رفته مي سفري هر به كه است معدودي فرمانروايان
  .است كرده مي يادداشت افتاده، اتفاق سفر

 چـون  و كنـد  يادداشـت  روز بـه  روز را خـود  زندگاني تا داشته وافري قهعلا وي
 ايـن ، بوده او خارجي و داخلي متعدد سفرهاي با مصادف او روزانه خاطرات از قسمتي
 بـه  سفرنامه نام، شده انجام سفر روزهاي در كه هايي يادداشت يعني خاطرات از قسمت
توان به روحيات، اخـلاق و   اه قاجار ميهاي اين ش با خواندن دلنوشته .است گرفته خود

  خصوصيات او پي برد.
هاي ناصرالدين شاه و براساس نظريه مـازلو   اين مقاله تلاش كرد با كمك سفرنامه

  ضمن شناخت او، به روانشناسي سياسي ايشان بپردازد. 
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  پژوهش پيشينه
 درحـالي  ايـن . اسـت  بـوده  توجه مورد كمتر سياسي شناسي روان مبحث در ايران

 و سـالانه  منتشـر  بيشـتر  و بيشتر روز به روز درجهان سياسي شناسي روان آثار كه است
 روانشناسـي  با رشد حوزه همراه. شود مي نگاشته زمينه در اين زيادي مقالات و ها كتاب

 سياسـي  شناسـي  روان تخصصـي  از دروس جـامع  درسي و كتب مقالات به نياز سياسي
 اجتمـاعي  با علوم كه هر كس براي مبحثي ا چنينب آشنايي ضرورت. است يافته افزايش

   .شود مي در ارتباط است، بيشتر اخص طور به سياسي و علوم اعم معناي به
 اسـت  پرداختـه  اشـخاص  سياسـي  شناسـي  روان بررسـي  به كه مقالاتي معدود از

 ابـراهيم  دكتر اثر »شاه ناصرالدين سياسي شناسي روان و هورناي نظرية« مقالة به توان مي
 هـاي  نقـد و بررسـي سـفرنامه   « مقالـة  در نيز عليزاده و بيرجندي دكتر. كرد اشاره برزگر

 سفرنامة شناسانة روان از وجوه برخي »گفتمان با رويكرد تحليل فرنگ به شاه ناصرالدين
  . اند كرده بررسي را قاجاري شاه اين

  پژوهش شناسي روش
 - توصـيفي  روش بـوده و از  يا كتابخانه پژوهش به شيوه ها در اين گردآوري داده

 شـود،  مـي  محسـوب  اي رشـته  ميان مطالعات جزو پژوهش اين. است برده بهره تحليلي
 از مبـاحثي  شـامل ، روانشناسـي  و سياسـي  علـوم  هـاي  رشـته  از مباحثي بر علاوه چون
 ديگر هاي ازحوزه بسياري و شناسي مردم، جنايي دادرسي، دولتي مديريت، شناسي جامعه

 نيز است.

  چوب نظريچار
 انسـان  شخصـيتي  هاي ويژگي روانشناسي حيطه مكاتب و پردازان نظريه از يك هر

 شخصيتي هاي ويژگي تحقيق اين در ليكن .كنند مي بندي دسته و تعريف خود منظر از را
 قـرار  بررسـي  مـورد  گرايـي  انسـان  مكتب انديشمند، مازلو آبراهام الگوي براساس افراد

 تـا  را فرد يك شخصيت تكامل و رشد مراحل تواند مي يپلكان مدل اين .گرفت خواهد
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 نشـان  خـوبي  بـه  او تاثيرگذار شخصيت گيري شكل و انساني مرحله بالاترين به رسيدن
 عـدم  دلايـل  و شـاه  ناصـرالدين  شخصـيت  گيـري  شكل هاي ريشه شناخت براي و داده

  .   بود خواهد مناسبي الگوي او شخصيت تكامل
 و حالـت  بهترين در مطالعه، حالت بدترين در انساني ماهيت تحليل جاي به مازلو

 هـا  انسان ترين يافته رشد و ترين سالم، ترين خلاق يعني انساني هاي نمونه بهترين بررسي
 تـوان  اوج تـوان  مي روش اين از استفاده با .كرد مي توصيه انساني ماهيت كشف براي را

 بـا  او آينـده  و انسـان  به بدبيني ايج به وي روش اين تبع به .كرد را تعيين آدمي بالقوه
 انسان بالقوه توان و ها ظرفيت بر و نگريست مي او آتي سرنوشت و انسان به بيني خوش

  .)220،ص1395، برزگر( ورزيد مي تاكيد اجتماعي –سياسي معضلات حل در
به اعتقاد مازلو اگر نيازهاي اساسي انسان در هر مرحله از زندگي به صورت كامل 

 ، آن فرد دچار بحران شخصيتي براي ورود به مرحله بعد خواهد شد. نيازهايرفع نشود
، امنيتـي  نيازهاي، فيزيولوژيايي هاي سائق از عبارتند ترين ضعيف تا ترين قوي از اساسي

  .)85-65،ص1372، مازلو ( ارج و حرمت به نياز و و عشق خاطر تعلق به نياز

  شناسي سياسي   روان
 منـدان  علاقـه  بـراي  كـه  است علمي اي مهم از تحقيقات هداير سياسي شناسي روان

 هـاي  نمونـه  تـرين  از تكـان دهنـده   برخي زيرا است، كننده ناراحت و اغلب بسيار جالب

 جديد و ميان اي حوزه به عنوان سياسي شناسي روان. كند مي را بررسي سياسي خشونت

 هـاي  شخصـيت  ن،رهبـرا  سياسـي  رفتارهـاي  تحليل با هدف اجتماعي از علوم اي رشته

 سياسي تر رفتارهاي عميق درك به آن ها و مفاهيم نظريه براساس ها و افراد سياسي،گروه

  ). 94،ص1390نيا و مطلبي، است (شريعت كرده شاياني كمك
و در  برخـوردار نيسـت   چنـداني  از قدمت حوزه در اين غرب، مطالعات در جهان

 شك بدون .است گرفته آن صورت نپيرامو هايي اخير پژوهش هاي كشور ما نيز در دهه

و  مشـترك  شوند و مرزهاي نمي از يكديگر نگريسته جزاير مجزا صورت به علوم امروزه
 آورده فراهم اي رشته  ميان مطالعات گيري شكل را براي ها زمينه آن ميان عميق پيوندهاي
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 مـاني در ز فـردي  شناسـي  روان بسزاي نقش به اي سياسي، اشاره شناسي روان واژه. است

 ايـن روي،  از. هسـتند  برخـوردار  اقتـدار  و نفـوذ  قـدرت،  موقعيت يك از افراد كه است

 در زنـدگي  و تـاثير آن  سياسـي  علـوم  پژوهشگران در بين شناسي پيرامون روان پژوهش

  ).95است (همان،ص  پيدا كرده اي ويژه جايگاه سياسي
از  سـي بخـواهيم  اشاره بـه روانشنا  بدون كه است اين ما سياسي خطاي ترين بزرگ

 سياسـي  روانشناسـي . فهميـد  را انسـان  روانشناسي بايد لذا،. بگوييم سخن سياست علم

 چگونه اينكه دهد، پاسخ را سياسي هاي سؤال ترين از ضروري برخي تا است اين درصدد

 چگونـه  پـذيرد؟  مـي  افكار او شكل چگونه آموزد؟ مي را اوليه سياسي هاي گرايش انسان

 بـه  سياسـي  شناسـي  روان گيرنـد؟  مـي  تصـميم  افـراد  چگونـه  كند؟ غييرت تواند افكار مي

كنــد  پيشــه را سياســت بهتــرين كــه دهــد مــي را فرصــت ايــن مــدار سياســت
  ).14،ص1392(عبدالملكي،

  
  شاه هاي ناصرالدين سفرنامه

 قصـد  بـه  را خود فرمانروايي قلمرو است كه ايران پادشاه نخستين شاه، ناصرالدين

 بسياري منظر از عمل است. اين كرده ترك مسلمان و غي بيگانه ايه به سرزمين مسافرت

1جمله كرزن از اروپاييان از
 در مورد گوناگوني هاي تحليل است. شده خطير تلقي اقدامي 

 اولـين  دلايـل  ترين شاه مهم ناصرالدين لكن گرفته، سفرها صورت اين از شاه هاي انگيزه

 همچنـين اقتبـاس   و دوسـتانه  مناسـبات  يمتحك و اروپايي سلاطين با را ملاقات سفرش

  ).11،ص1377كند (ناصرالدين شاه،  مي عنوان فرنگ ساير ترقيات و قوانين صنايع،
آيـد حكايـت از آن دارد كـه وي درك     آنچه از خاطرات ناصـرالدين شـاه برمـي    

نويسي نداشته است. وي در واقع به جـاي نگـارش خـاطرات روزانـة      درستي از خاطره
گويي ديگر لحظات عمر وي نيازي بـه   ،خاطرات دوران مسافرتش پرداختهخود به ذكر 

                                                                                                                             
1 George curzon 
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به شرح و بسط مطالبي پرداخته اسـت   ها نيز اكثراً نگارش نداشته است. در اين سفرنامه
  ).1390(كريمي، كه در مطالعات تاريخي اهميتي كم براي مورخ دارد

 ايلياتي روحيات از انينش كه مدام تحرك و سفر به شاه شوق ها، انگيزه اين در كنار

سير  به او مفرط شوق همين شايد دور داشت. از خاطر نبايد را اي است عشيره و فرهنگ
بـا هـر    سفرها اين هر حال، در دهند.» ها شهريار جاده«او نام  به كه شده سبب و سياحت

 آن جامعـة  به او و نگرش شاه ناصرالدين در شخصيت باشد، گرفته صورت كه اي انگيزه

 ).112،ص1389گذاشت (عليزاده و رجبلو، جاي به را تأثيراتي وزگارر

 را مشاهده فرنگ به شاه سفرهاي آن نتايج زودي به وي نظير افرادي و مشيرالدوله

او را  اروپا كشورهاي حكومت وضع در و مطالعه اروپا به شاه ناصرالدين سفرهاي كردند.
كـرد   ترغيـب  بـود،  نمـوده  آغـاز  اروپـا  بـه  سـفر  از قبـل  كـه  اصـلاحاتي  ي ادامـه  بـه 

 و روزانـه  خـاطرات  دربردارنـدة  كـه  فرنگسـتان  هـاي  ). سـفرنامه 191،ص1378(شميم،
 بـراي  فارسـي  ارزنـدة  از منـابع  يكـي  اسـت،  كشورهاي اروپايي از شاه عيني مشاهدات

 او تشويق با سفر فرنگ سپهسالار نيز كه ميرزا حسينخان .شود مي محسوب شناسي فرنگ

 و علمي و صنعتي هاي پيشرفت دولت، بزرگان و شاه كه بود اين فشهد صورت گرفت،
 كنند، مشاهده نزديك از را هايشان دولت ثروت و ملت حقوق در حفظ فرنگيان تنظيمات

 خـان  ميرزاحسـين  نظر از بينديشند. مؤثرّ و فوري ايران تدابير و ملتّ دولت ترقيّ براي تا

 ايـن  به شاه تشويق براي حتيّ و گشود ايران مي ترقيّ روي به را بزرگي شاهراه سفر، اين

 تـر  عظيم هندوستان به نادر دستاوردهاي سفر از را سفر اين ارمغان آن، فوايد بيان و سفر

  دانست.
 در او دوم سفر ميلادي و1873ق/1290سال در فرنگستان به شاه ناصرالدين اول سفر 

 ق1306 در يعني تاريخ اين زا پس سال ده ميلادي و سفر سومي نيز از1878ق/1295سال 
شاه ايران از روسيه و اروپاي مركـزي و   سفرها است. در اين ميلادي صورت گرفته1889/

كشورهاي اروپاي غربي ديدن كرده و با اوضاع واحـوال سياسـي و اجتمـاعي و فرهنگـي     
 .اروپا آشنا شده و تمدن بالنده و شتابنده اروپايي را از نزديك مشاهده كرده است
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شاه منبع خوبي براي تحقيق در اوضاع و احوال اجتمـاعي   هاي ناصرالدين امهسفرن
تـوان بـه    و سياسي ايران در نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي است و با تحقيق در آنها مـي 

خلق و خوي شاه مستبد و مقتدر قاجار و درباريان و اطرافيان او آگـاه شـد. مخصوصـاً    
توانـد در   بينـد، مـي   برابر آنچه در فرنگسـتان مـي   طرز تلقي او از اروپا و واكنش وي در

   ).160،ص1379ماندگي ميهن ما مؤثر واقع شود (حداد عادل،  كشف علل عقب
ناصرالدين شاه در سفرهاي فرنگ، فرصت ملاقات با مردم گوناگون فرنگ، اعم از 

هــاي  نخبگــان و مــردم عــادي را پيــدا كــرد. حاصــل ايــن برخوردهــا، خلــق روايــت  
هاي متفاوت آن به شكل ستايش، تحقير و نقـد فرنگيـان و    اي بود كه جلوه انهشناس مردم

هاي فرهنگ خودي و بيگانه در خـاطرات وي نمايـان شـده     در مواردي كشف همساني
پذيري  سازي وهويت ها و نگرش حاصل از آن، بدون شك در هويت است و اين روايت

  ).121،ص1389ه و رجبلو،تأثير نبوده است (عليزاد راوي و جامعة آن دوره بي

  ناصرالدين شاه و نوخواهي
 گيـري  شـكل  مراحـل  مهمتـرين  از يكـي  امنيـت  احساس نياز رفع مازلو هرم طبق
؛ نشـد  رفـع  شـاه  ناصـرالدين  براي مختلف دلايل به كه اي مرحله است، افراد شخصيت
 خـوش  سـلطنتي،  هاي وصلت معيار به حتي جهان ملك و ميرزا محمد مصلحتي ازدواج
 او كـودكي  تلخ ايام در تنها نه زوج اين ناسازگاري منفي و اثرات درنيامد آب از امفرج
 ميـرزاي  محمـد  – مـادر  و پـدر  متضـاد  شخصـيت . بود مشهود عمرش سراسر در بلكه
 از، ديگـري  عوامـل  با – پرتكاپو و جو سلطه جهان ملك مقابل در تأثيرپذير و گرا درون
 تـا  داد هـم  دسـت  بـه  دسـت  )67،ص1383،امانت(دولو  و قوانلو بين قومي نزاع جمله

  .گيرد شكل امنيت و ايمني احساس بدون ناصرالدين شخصيت
 نيـز  وليعهدي از ناشي خطرهاي، خانوادگي متزلزل و اغتشاش پر روابط بر  علاوه

 رقيبـان ، شاه محمد مهري بي بر علاوه كه حالي در. افزود مي وي زندگي ناامن شرايط بر
 موجبـات  و كـرده  تنگ ناصرالدين عهدي ولايت براي را عرصه او قوي و نفوذ صاحب

 يـافتن  براي تلاش تر وسيع هاي جنبه ديگر. «آوردند فراهم او در را ناامني احساس بروز
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 و نـه  آشـنا  چيزهـاي  به رايج بسيار تمايل در توان مي را زندگي محيط در ثبات و ايمني
 )، تمايلي77،ص1372(مازلو،» كرد مشاهده، ها ناشناخته نه و ها شده شناخته به يا، ناآشنا

  .كرد مي مقاومت تغييري هر برابر در كه بود زياد آنقدر شاه ناصرالدين در كه
 در مقاوم و كار محافظه شخصي او از شاه ناصرالدين در ايمني نيازهاي تأمين عدم

 اقتصـادي ، ياجتمـاع ، سياسـي  نظـام  در تغييـر  لزوم به او آنكه با. بود ساخته تغيير برابر
تـرس   مهمتر آن از و ها درباري، روحانيون، جامعه العمل عكس از ترس بود، آگاه كشور

  .بود اقدامي هرگونه از مانع حكومتش هاي پايه شدن متزلزل از
ها  هايي فكري و نظري تشكيل شده است كه اين بنيان غربي از اركان و بنيان تجدد

اين اركان عبارتند از: برابري، آزادي، فردگرايي،  دهند. مايه و پايه اصلي آن را سامان مي
كـه  غيـره  حق انتقاد و اعتراض، مشاركت سياسي، حقوق سياسي، اقتصادي و فرهنگي و

هاي تجدد مخالفـت   اش به شدت با اين مباني و بنيان ناصرالدين شاه در سياست داخلي
اش،   ر نمودن خودكامگيت بست تا با هرچه فربه تمام تلاش خود را به كار مي  ورزيد و مي

(متـولي و   ترين فضايي را بـراي شـكل گـرفتن چنـين مفـاهيمي اجـازه ندهـد        كوچك
او اين مباني و مفـاهيم متجددانـه را    ،دليل اين امر هم واضح بود). 5،ص1393ميرزايي،

به طوري كه براي جلـوگيري از فراينـد    ،ديد اش خطرناك مي براي تداوم قدرت سياسي
هاي  توانست منجر به بيداري مردم و بروز حركت عنصر اساسي كه مي آگاهي، به عنوان

شد با دقت لازم سانسور اعمال  كومت تلاش ميحدر دستگاه  ،اعتراضي و انقلابي شود
. در واقع ناصرالدين شاه فرد تجددطلبي بود و آن هـم ريشـه در تعـاليم اميركبيـر     گردد

  كومت او را متزلزل نكند.داشت و اين تجددطلبي تا جايي بود كه قدرت و ح
گيـري   ناصرالدين شاه از فراينـد شـكل  ناشي از احساس ناامني در ترس و هراس 

هايي را نيز كه براساس سفارش خـودش،   آگاهي جامعه در حد و حدودي بود كه كتاب
اين  .كرد بعد از مطالعه، دستور بايگاني نمودن آنها را صادر مي ،دستور ترجمه گرفته بود

 در كنار موارد بسيار ديگر چون جلوگيري از رفتن جوانان به كشورهاي اروپاييها  نمونه
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خواه  احضار دانشجويان از پاريس از ترس آنكه مبادا جمهوري ،)12،ص1332(تيموري،
  .)186-185،ص1340(آدميت،، قابل توجه است شوند

را نيـز  توان اثر و نشانه اين احساس و ويژگي او  هاي ناصرالدين شاه مي در نوشته
كرد، تنها بـه نوشـتن    اي كه از آنچه در سفرهاي غرب مشاهده مي مشاهده كرد، به گونه

هـاي علمـي و    اي به اركان دولت و قدرت و حتـي بنيـان   ظواهر آن بسنده كرده و اشاره
  كرد. هايش پنهان مي اي بود، در لواي ساير شيفتگي فرهنگي نداشت و اگر هم اشاره

 گفتـيم ، ديـد  بايـد  اسـت،  عدليـه  وزارت عمارت اين تندگف ايستادند و جائي در«
 وزيـر  عمـارت  وسـط  در، اسـت  دسـتگاهي  و بزرگ عمارت، وارد شديم، خوب بسيار
 اجمالا، دارد و تكليفي دفتري و اطاقي هر يك، است اجزاء او جاي اطراف، است عدليه
 رفـي خـودش مع ، ديـديم  هـم  را عدليـه  وزيـر  خود دفترخانه، است اين فهميديم آنچه
 چهـار  و بزرگ خيلي كه بود عدليه وزارت كتابخانه بود ديدني خيلي چيزي كه، كرد مي

 طبقات همه به ها پله آن از كه داشت پيچ پيچ هاي پله ،بود چيده كتاب همه داشت، مرتبه
  ).258،ص1377(ناصرالدين شاه،» رفت مي بالا كتابخانه

بگيـرد، ولـي تـرس و     كرد بـراي اداره كشـور الگـويي از غـرب     هرچند سعي مي
 را آن پيشـرفت  اجازه ولي كرد تأسيس را شد. دارالفنون احساس ناامني مانع اقدام او مي

 و مشـروطه  حكـومتي  تشكيل هيچگاه ولي داد، تشكيل را) وزيران( دولت شوراي، نداد
 مجلـس  شـاه  ناصرالدين. نپذيرفت را سياسي -اجتماعي جديد هاي افق گشودن حتي يا
، مـردم  عرايض به رسيدگي، ممدوحه قوانين وضع اختيار كه داد تشكيل »خانه مصلحت«

 وجـود  با همچنين. داشت برعهده را وغيره علوم انتشار، زراعت تكثير و تجارت ترويج
 دسـت  از، از ناشـي  ترس و ناامني احساس بود، فراموشخانه اعضاي اولين از شاه اينكه
 تخـتش  و تـاج  هـاي  پايـه  دنش ـ سسـت  از تـرس  همچنـين  و كار محافظه عناصر دادن

  .كرد تبديل شاه دشمنان و مشكلات ترين بزرگ از يكي به را فراموشخانه

  ناصرالدين شاه دلشيفتة فرنگ
دلشيفتگي شاه قاجاري به مظاهر دنياي غربي در تمام سفرنامه فرنگسـتان آشـكار   



 1398 زييپا ،كميو  ستيسال ششم، شماره بسياست،  سپهر  76

ر اين بـاره  دهد. او د است. عباس ميلاني اين دلشيفتگي را حتي به زبان او نيز تسريّ مي
زبان آنها است. هرچه  ،خورد نكته مهم ديگري كه درباره سفرنامه به چشم مي«گويد:  مي

شويم، شمار كلمات خارجي مستعمل در متن هم به  تر مي در متن به پايان سفرها نزديك
هـاي خـارجي، بـه خصـوص فرانسـه،       گيرد. ناصرالدين شاه بـه زبـان   تدريج فزوني مي

ولـي  . فرانسه تدوين شد –. در زمان او جلد اول فرهنگ فارسي دلبستگي فراوان داشت
اگر بپذيريم كه فارسي از اركـان اسـتقلال فرهنگـي ايـران اسـت، آنگـاه تحـول زبـاني         

وقتي شـاه مملكتـي كـاربرد    . فرهنگي ايران در آن زمان است  ها نشان بارز زوال سفرنامه
 ،داند، آنگاه سلطه فرهنگـي فرنـگ   اي براي تظاهر به فضل مي لههاي فرنگي را وسي واژه

روانـي اسـت و   –. زبان پريشي از عـوارض پريشـندگي سياسـي   است كاري تحقق يافته
  ).114،ص1387(ميلاني،» رواني از ملازمات استعمارزدگي است–پريشندگي سياسي

شايد بتوان ريشه شيفتگي او به فرهنگ غرب را در ايامي ديد كه بـراي وليعهـدي   
شت و نه صاحبان قدرت داخلي و نه حتي هيچ يك از بزرگان قوم نه حمايت پدر را دا

را. اين در حالي بود كه سفراي خارجي و نمايندگان غربي براي به قدرت رساندن او با 
يكديگر در رقابت بودند. او از همان ابتداي آموزشش به يادگيري فرهنگ، زبان و تاريخ 

اي ناصرالدين شاه دلشيفتگي فـراهم  كشورهاي اروپايي علاقمند شد و در دراز مدت بر
هاي غربي پر كـرده بـود.    مهري اطرافيان را با ناشناخته كرد، در واقع او خلاء ناشي از بي

ديد و چون در اطرافش به جز پليدي و نازيبايي نديده  ها را مي علاوه بر اينكه او زيبايي
  بود، جذب ظواهر دلفريب غرب شد.

هنگام توصيف طبيعت اروپا آنجا را به بهشت تشبيه ها شاه بارها  در طول سفرنامه
گداهاي فرنگستان عـوض گـدايي   «كند. حتي گدايان اروپا از گداهاي وطني بهترند.  مي

هـاي   اما اندكي آشنايي با تاريخ اجتماعي اروپـا در دهـه   ».كنند زنند و سوال نمي ساز مي
  ن بود و هم گداي سمج.دهد كه هم فلاكت در آن زمان فراوا نشان مي 19پاياني قرن 

شاه تقريبا از ابتـداي سـلطنتش اعتقـادي تقـديري بـه عـدم توانـايي اتبـاعش در         
اش به غـرب و بـا وجـود آن     ي شيفتگي فراگيري رموز تكنولوژي جديد داشت. با همه
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آور  هـا و متـون مـلال    هاي متـوالي خوانـدن سـفرنامه    همه خودآموزي حاصل از ساعت
. ديـد  كار مي ور و كاسب اش مردم ايران را صرفا پيشه باطنيپرستي  ، گويي سنت جغرافي

تواننـد از ضـوابط    شان اشتغال ورزنـد و نمـي   ي پدران توانند به حرفه افرادي كه فقط مي
  .)558،ص1383قديمي جامعه تبري جويند (امانت،

  ترس از فرنگ
ملكـه  ابهت سلطنت انگلستان در سفرنامه ناصرالدين شاه هم جالب توجه اسـت.  

ويكتوريا، برخلاف رسوم رايـج بـه اسـتقبال شـاه نرفـت. ولـي شـاه در مـتن سـفرنامه          
الحق كمال مهرباني و دوستي را پادشاه از اول ورود به خـاك انگلـيس الـي    «نويسد:  مي

  ).86،ص1377(ناصرالدين شاه، »اند امروز نسبت به ما به عمل آورده
يـران را بيشـتر بـه ديـده     شد، طبيعت و مردم ا هرچه شاه بيشتر مرعوب فرنگ مي

جاي سفرنامة ناصرالدين شاه ترس از شكوه و عظمت سـپاه   از جاي نگريست. تحقير مي
بيني آشكار به وصف وضع ظاهري لشكر انگلـيس   انگليس مشخص است. او با خودكم

ريزد. معلوم است كه ملـت بزرگـي    نجابت و بزرگي و وقار از زن و مرد مي«پردازد:  مي
خداوند عالم قدرت و توانـايي و عقـل و هـوش و توانـايي بـه ايـن       است و مخصوصاً 

اند و در ينگه دنيا  مردمان داده است. اين است كه مملكتي مثل هندوستان را مسخر كرده
  .)86ص،1377،شاه ناصرالدين(» و ساير جاهاي عالم هم متصرفات معتبره دارند

آخرين نياز براي رسـيدن   عزت نفس پايين ناصرالدين شاه كه در هرم نيازهاي مازلو
بيني را براي او رقم زده بود، ناصـرالدين شـاه    فرد به كمال است اين ترس و خود كوچك

در خود توانايي اداره كشوري را كه مردمش آزاد باشند و اقتصـادي بـه شـكوفايي غـرب     
ماندگي ايران بـه جـاي تـلاش بـراي اصـلاح       ديد، لذا، براي توجيه عقب داشته باشد، نمي

  كرد. هاي غربي با ديده تحقير تفسير مي ر، كشورش را در مقابل كشورها و دولتامو

  انزواطلبي  
لاي سـفرنامه   هاي شخصيتي شاه قاجار انزواطلبي اوسـت. در لابـه   يكي از ويژگي
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هـا بعـد، از حـالات خـود و      شـاه سـال  توان به اين جنبه از شخصيت او دسـت يافـت.    مي
گويد و تاكتيك انزواطلبي  رات آن و خود خيالي، سخن ميوليعهدي و تاثي ههاي دور آموزش

گيـري   زيرا با صراحت از فاصله)، 45،ص1389(برزگر، ال مشهود استقوي حتي در اين م
در دوران وليعهدي كه شانزده ساله بودم و در تبريز به سر « گويد: خود از همراهان سخن مي

لماس نشاني داشتم كـه آن را بـر تـن    از مخمل سرخ مرواريد دوزي و قمه ا قباييبردم،  مي
باليـدم. تـازه گلـين خـانم نخسـتين       بستم و بر خود سخت مي كردم و اين را به كمر مي مي

هـاي   در دره ،شـدم  همسرم را اختيار كرده بودم. روزهايي كه براي تفريح و صيد سوار مـي 
اه پريـان عاشـق   زدم و بدين فكر بودم كه دختر ش مصفا پياده شده، دور از همراهان قدم مي

   .)119،ص1377(ناصرالدين شاه،» اي مرا آگاه سازد من شود و به وسيله
مكث و تأمل در اين خاطره جالب ضروري است. وليعهد كشوري بزرگ بـه نـام   

خـود   ايران در شانزده سالگي چند ماه قبل از نشستن به تخت شاهي به جاي اينكـه بـه  
هـاي   د و در فكر كسب علم و دانش و مهارتواقعي بينديشد و نيازهاي آن را تأمين كن

داري باشد و مسائل پيچيده روابط سياسي ايران با عثمـاني، روسـيه و انگلـيس     مملكت
پـردازد، از   در عالم تخيل به ساخت خود ايـدئال و تخيلـي، مـي    ،دغدغه خاطر او باشد

 گرفته و با پوشيدن قبـاي مخمـل سـرخ و بسـتن قمـه      انش فاصله ميظجماعت و محاف
هاي مصفاي اطراف تبريز با هيجان به دنبال ديدار دختر شاه  الماس نشان به كمر، در دره

  پريان بوده تا عاشق وليعهد شود.
شـاه  . وجوي دختر شاه پريان در دوره سـلطنت هـم او را رهـا نكـرد     فكر جست 

آن  د از يكي از شهرهاي انگلستان، زنان زيبايبعدها در سفر اول خود به اروپا در بازدي
هـاي دوران كـودكي را در    كند و همچنان آرمان قصه شهر را با دختران پريان مقايسه مي

هـا و   در ايـن خيابـان  هـاي خوشـگل    هاي خوب، خانم زن«. كند سالي بازتوليد مي بزرگ
در گردش هستند، در حقيقت شهر » پري«پياده، سواره با كالسكه مثال  ،ها ها و كوه منچ

حرفـي، كمرويـي، انزواطلبـي و     ميرزا كـم  ناصرالدينويژگي بارز  ين،بنابرا». پريان است
  ).46،ص1389(برزگر، گرايي است درون
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  عدالت در انديشة ناصرالدين شاه
هـا و آزادي عمـل و رفتـار ايشـان      در قاموس فكري ناصرالدين شاه برابري انسان

ه رفتـار  از اين رو در جريان سفر سومش به فرنگ از مشاهد ،كمترين جايگاهي نداشت
از « ويسـد: ن احب منصبان آلماني نسبت به امپراطور دچار شگفتي شـده و مـي  صآزادانه 
آنجا كشتي بخار در مرتبه حاضـر كـرده    ،رسيديم به كنار رودخانه ،ام گذشتيمدشهر بتس

همه رفتيم  ،بايد توي آفتاب نشست ،بودند. مرتبه بالاي سقف چيزي نداشت. آفتاب بود
 گـرم  آنقـدر  آفتاب. بنشينيم آفتاب توي بالا مرتبه برويم داشت ميلامپراتور ، توي كشتي

 اتاق توي پايين آمدم نشست، آنجا شود ديدم نمي .مرد مي نشست، مي زياد آدم اگر كه بود

حرف  ،كرديم صحبت مي، خاستيم بر مي، نشستيم ن. ميپايي آمد بعد هم امپراتور نشستيم،
نشستند، آزادي بود و  رفتند، مي ا همه راه ميه خورديم. صاحب منصب چيز مي ،زديم مي

يـك حالـت آزادي    هـر  ،كشـيد  سيگار مي ،ش را به امپراطور كرده بودپشتيكي ايستاده 
  ).220،ص1377(ناصرالدين شاه،  »داشتند

نصبان م لابد شاه انتظار رعايت قيد و قيود ملوكانه در تمامي اعمال و رفتار صاحب
كـه عـدم رعايـت آن در سـاختار حكومـت قاجارهـا        براي امپراتور را داشـت. چيـزي  

چرا كه شاه در جايگاه ظـل اللهـي خـود در مـوقعيتي      ،توانست مستوجب تنبيه شود مي
  .گرفت نابرابر با ديگران قرار مي

نابرابري در خون و پوست ساختار حكومتي قاجار در تمام سطوح عقيدتي،  ساًاسا
طرز تلقي در سفرهاي شاه به فرنگ نمـودار  اش آميخته بود. اين نوع  جنسيتي و طبقاتي

 ارزشي و كامخواهي جويي لذت براي و جز دانست ضعيفه مي شد. چه آنجا كه زن را مي

 ي فرنـگ اجتمـاع  در حيـات  غربـي  زن برتـر  جايگاه از و چه شگفتي نبود قائل آن براي
  .)5،ص1393(متولي و ميرزايي،

 و هوسراني شاه سيماي زنان

 و دوره هـر  در جنسـي  هاي و نابرابري ها تبعيض وجود و مردم باور در زن جايگاه
 اسـت  اسـتخراج  هـا قابـل   به ويـژه سـفرنامه   ادبي، و متون لاي آثار لابه از تاريخي مقطع
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). ناصرالدين شاه در بازنمايي خود از وضع زنان بيشتر از آنكـه  176،ص1394(بهادري،
هــا و  بــازي رفتــار هــوسهــا و ابعــاد شخصــيتي زنــان بپــردازد، گ بــه توصــيف ويژگــي

كند و هرجا  هاي خود است. او خوبي زنان را فقط در زيبايي ظاهر خلاصه مي هوسراني
  گشايد. بيند با آب و تاب زبان به تمجيد او مي به زعم خود زن خوشگلي مي

 الگوي با خود جامعة رسوم سنجي هم به فرنگ زنان با رويارويي در شاه ناصرالدين

 مردانه و زنانه و فضاهاي ها نقش بازنگري به ها همسنجي اين رداخت،ودر اروپا پ نويافته

 جداگانـه  فضـاي  دو بـه  اغلب مرد و زن خودي، فرهنگ در رايج مطابق رسم شد. منجر

 اغلب زنان مكان، كردن و مردانه زنانه و جداسازي در اين داشتند، تعلّق و بيرون اندرون

  بود. ناپسنديده مردانه مكان درحضورشان  و بودند نشين و پرده نشين خانه
 زمينـة  در شكني شالوده اولين دولت، تكيه در مردان و زنان حضور رسد، مي به نظر

پـذيرفت   صـورت  شـاه  ناصـرالدين  دسـتور  بـه  كه باشد و مردانه زنانه فضاهاي تفكيك
  ).112،ص 1389(عليزاده و رجبلو،

 فكـر خـود   زاييـدة  و ناصـري  عهد بناهاي ترين بزرگ از يكي دولت تكية واقع در

 نيمه و گنبد مدور بناي اين ساختن در شاه بخش الهام زياد بود. به احتمال شاه ناصرالدين

 اشـاراتي  خـارجي  هـاي  از سفرنامه در برخي بود. كنسرت اروپايي تالارهاي آن، پوشيدة

 سرگرمي جنبة شاه براي بيشتر دولت تكية در ها زن حضور دهد مي نشان كه دارد، وجود

 ازدحـام  تنگنـاي  در هـاي زنـان   نـزاع  و درگيري به اشاره با چنانكه ادوارد پولاك شته،دا

خـدمت   انگيـز) را بـه   مفتن(فتنه چند خود شاه كه دارد مي اظهار دولت، تكية در جمعيت
  ).235،ص1368(پولاك،كنند  تحريك و نزاع كاري كتك را به زنان تا گرفته،

 داشـته،  نقش آن رواج در شاه كه هم درونان زنان و لباس آرايش سبك تغيير شايد

 باشـد.  هـا  ضـيافت  و ساير باله رقص، مجالس در فرنگي لباس زنان تأثير مشاهده تحت

ناصرالدين شاه در طول هر سه سفر توجه خاصي به زنان هر ديار داشته، چـه بـه طـور    
   .جمعي و چه موردي به توصيف آنها پرداخته است
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ه و بعضـي مـوارد از وصـف زنـان كوچـه و بـازار در       به خـاطرات او مراجع ـ  در ادامه
  :شود شاه قاجار ارائه مي فرنگستان از نگاه و قلم

چشـمم را بـاز كـردم ديـدم از      ،وارد حاجي طرخان شديم، صبح كـه برخاسـتيم  «
ايـم و عجـب    درياي بزرگ خلاص شده به رودخانه وسيعي كه اسمش ولگاست رسيده

هران و عراق همـه چارقـد دارنـد و بسـيار بـدگل و      هاي اينجا مثل ت زن ..صفايي دارد .
  ).258،ص1377شاه، (ناصرالدين» كثيف هستند
 با يـك  كه خوشگل بسيار زن يك مگر نديدم، و من نبود هيچ خوشگل زن :روسيه

اش بود كه هر دو مدتي در جلو واگن ما ايستاده بودند  مادر يا خاله دانم نمي كه پيري زن
خوبي كه در فرنگستان ديـديم بـود، خيلـي نقـل      هاي ثل زنو بسيار زن خوشگل بود، م

  ).55(همان،ص داشت
 قـدري  بـه  داشـت،  سـر  در سـبدي  كـلاه  كـه  ديدم آنجا در فرنگي زن قفقاز: يك

خريدم، هيچ به ايـن   فروختند من مي گر هزار امپريال ميا ندارد، حساب كه بود خوشگل
ماننـد،   مثـل قـالموق مـي    ،ستندهاي اينجا چندان خوشگل ني شود. زن خوشگلي آدم نمي

 ).110د (همـان،ص قـدر خوشـگل اتفـاق افتـاده بـو      دانم اين زنكه كجا بود كـه آن  نمي

 ] بـه [ داشـتند  مخصوص جاهاي. بودند نشسته فال فال همينطور دخترها و ها ورشو: زن
 ،1سـيون يوزاكسپ عمـده  صـنايع  ولـي  بودنـد،  مشغول و غيره و غيره حرف صنايع انواع

ها بود، الحـق   ها بود كه در حقيقت اكسپوزيسيون خوشگل و مقبولي آن خلقت خوشگل
. رسـيد  ر خوشگل داشت كه خيلي نقل داشت، افسوس كه دست ما به آنها نمـي فچند ن

خنديدند و حـرف   مي ،ه جا را گردش كرديم، دخترها دور ما را گرفته بودندملاصه هخ
  ).162(همان،ص زدند مي

                                                                                                                             
1 Exposition  نمايشگاه  -
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ف و رعيـت فقيـر   ي ـجاهـا بسـيار كث   اهالي ايـن  :انسرحد بين مجارستان و ارمنست
هاي ايران چارقد رنگ به رنگ در سر دارنـد   ها هم مثل دهاتي بدلباس دارد و چرك، زن

  ).21همان،ص( بعضي سفيد و مثل تركمان هستند... 
هاي كوتاه قـد و غـوزي،    جمعيت زيادي آنجا جمع شده بودند، باز زن :مجارستان

هـا فرنگـي زوركـي هسـتند، هـيچ بـه فرنگـي         اين مجـاري چشم دردكن خيلي ديديم. 
اند، بـه   مانند، خودشان يك مملكت ديگري هستند، به زور خودشان را فرنگي كرده نمي

هـا پيـدا    اما زن خوشگل و آدم خوشگل هـم كـه تـوي ايـن     ،عينه مشرق زميني هستند
  ).11همان،ص( خيلي نقل دارند و خوب هستند ،شوند مي

مجدالدوله نشان كرده بود به ما نمود، زيـاد خوشـگل نبودنـد،    دو دختر بودند كه 
گفـت مرخصـي بگيـرم     كـه مـي   شده بود. به طوري 1واله ،ها را ديده بود نمجدالدوله اي

ايـن دخترهـا را ديـديم كـه در كنـار رودخانـه و خيابـان         اينها بمانم، خيلي خنديـديم، 
ايند و خيلي تنـد و چابـك بودنـد كـه     دويدند كه از راه ديگر باز به اسكله جلو ما بي مي

دار باشد، مگر گاهي در  ايم دختر اين قدر تند و چابك و نفس هيچ وقت در ايران نديده
 ).268(همان،صها مثل پشند وغيره ديده شود دختر اين طور بدود  دهات و ييلاق

ناصرالدين شاه به واسطة تفكرات و پـرورش شـاهانه كمتـر وارد جزئيـات امـور      
به بحث در خصوص موضوعاتي مي پردازد كـه از  پس جاي تعجب نيست كه شود  مي

اهميـت،   نظر تاريخي و براي مورخين از درجه اهميتي بسـيار پـايين، اگـر نگـوييم بـي     
برخوردار است. مثلا شاه موضوعاتي از اين قبيل كه امروز صبح چه سـاعتي از خـواب   

يك از اعضـاي سـلطنتي را ديـديم     بيدار شديم، براي تفريح به كدام منطقه رفتيم، كدام
گاه از شيوة زندگي مردمـان در   اما او هيچ آورد. در سفرنامه خود به نگارش درمي غيرهو

  گويد. خود سخن نمي  سفرنامه

                                                                                                                             
 شيدا و شيفته 1



 83  حكام قاجار ياسيس يروانشناس

هاي شاه از مردم فرنـگ بـه توصـيف خصوصـيات ظـاهري آنهـا        بيشترين روايت
قـات بـا زنـان    هـاي ملا  هاي ذهني و تصويرگري او از صـحنه  اختصاص دارد. پرداخت

ها معطوف بـوده اسـت و در    فرنگي بيشتر به پيكر و بدن، لباس، آرايش و جواهرات آن
تـرين وجـوه تمـايز     حجابي و حضور زنان در ميان مردان كه از عمده اين مشاهدات، بي

(عليـزاده و  شد، به توصيف كشيده شـده اسـت    زنان بيگانه با زنان خودي محسوب مي
 .)112،ص1389رجبلو،

اي راوي را  هـا بـه انـدازه    ها و تماشاخانه نمايي زنان در مجالس رقص، مهمانيهنر
ها گاه تشـبيهاتي چـون عـالم     فريفته و اعجاب او را برانگيخته كه در تصوير اين صحنه

  خيال و بهشت به كار برده و زنان فرنگي را به سان پريان توصيف كرده است: 
ن اسـت] يـك گوشـه بسـيار خـوبي      شهري نيست كه دل را بزند [منظور ويسباد«

هـا و   هاي خوشگل در ايـن خيابـان   هاي خوب، خانم است براي عشاق و اهل عيش. زن
سواره با كالسكه مثل پري در گردش هستند. در حقيقـت شـهر    ،ها، پياده ها و كوه چمن

  ).340،ص1377(ناصرالدين شاه، »پريان است
لاي  نـان فرنگـي كـه از لابـه    هاي آميخته با حسرت و افسوس شاه نسبت به ز نگاه

 شود، حاكي از نگرش آزمندانه و بوالهوسانة اوست: خاطراتش استنباط مي

يك زن چشم و ابرو سياه ابروي پيوسته تـوي كالسـكه ديـدم كـه از اول آمـدن      «
هـاي   فرنگ الي حال به اين خوبي زن نديده بودم، بسيار افسوس خوردم، بعضـي از زن 

 »زننـد. آنقـدر خـوب اسـت كـه حسـاب نـدارد        تـر مـي  هـا چ  فرنگ حالا مثـل ايرانـي  
  ).337(همان،ص

به دليل همين نگرش بوالهوسانه و آزمندانة ناصرالدين شاه به زنان فرنگ اسـت     
گران مانند عباس ميلاني در كتاب تجدد و تجددستيزي در ايران، فكر و  كه برخي تحليل

اند. اين پژوهشگر هـدف   نستهطلبي و التذاذ شخصي دا ذكر شاه را در اين سفرها عشرت
  .)137،ص1387شاه از اين سفر را نه تلمذ بلكه تلذذ دانسته است (ميلاني، 



 1398 زييپا ،كميو  ستيسال ششم، شماره بسياست،  سپهر  84

 سروده معشوق جستجوي در و يار غم در كه شعرهايي از است پر او اسفار كتاب
 باشـد،  مـي  وي در تعلق و عشق به مربوط نيازهاي ماندن عقيم دهنده نشان اين و است

  .نشد مرتفع عمر پايان تا كه مشكلي
 و امـروزي  معيارهـاي  بـا  منسـجم  خـانواده  يـك  ايجاد براي شرايط نشدن فراهم

اجتمـاعي سـومين    تعلق و خاطر تعلق نياز همفكر و همتراز دوستان از گروهي نداشتن
و اين نياز عقـيم مانـده در    نكرد برآورده شاه ناصرالدين در نياز از هرم نيازهاي مازلو را

 اين اش به ظواهر زنان نمايان است. او به واسطه توجه بيش از اندازه هاي تمامي سفرنامه
داري شده  كمبود علاوه بر اينكه موجب سرگرم بودن شاه به اموري غير از امور مملكت

 متملقـين  با تنها روي همين از .بدبين ساخته بود و خودشيفته فردي او بود، همچنين از
كرد و  مي دوري امور به آگاه و فكر، اراده ارايد افراد از و داشت معاشرت چاپلوسان و

  اطلاع مانده بود. به اين طريق از اوضاع كشور بي
جاي سفرنامة فرنگستان خود از تفاوت مـردم   شاه در جاي هرچند كه ناصرالدين   

بـاره   كند. عليزاده و رجبلو در ايـن  گويد، گاه به تشابهات نيز اشاره مي ايران و فرنگ مي
 از دنيـايي  عنـوان  بـه  فرنـگ  تصويرگر ها، سفرنامه هاي روايت بيشتر اگرچه« نويسند: مي

 در ديگـري  و خود تمايز وجوه و است اعجاب و و شگفتي غرابت برمبناي ها دگربودگي

 فرهنگـي  بين هاي تجربه در اين گاه اين، با وجود خاصي دارد، برجستگي ها، روايت اين

  است. ديگري و خود ميان اشتراك وجوه ها و مشابهت مبين كه خوريم برمي رواياتي به
 پـاي  اسـپا، جـاي   نـام  اي به منطقه در بلژيك خاك اول در شاه ناصرالدين چنانكه

1مركو سنت پاي آنجا، جاي حاكم توضيحات براساس كه كرد را مشاهده بزرگي
از  يكي 

 ر اينجـاي د آمده پايشان را اينجا به شوند نمي آبستنن كه زناني ها است، فرنگي مقدسات

رسند.  مي مقصود خود به اينكار با است كه بر اين و عقيده دهند، قرار مي سنت مركو پاي

                                                                                                                             
1 Saint mark 
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 هـا  مشابهت درك به را او بود، عجيب بسيار شاه ناصرالدين براي اينكه ضمن صحنه اين

  ).123،ص1389(عليزاده و رجبلو،» ساخت مي رهنمون ايران و فرنگ مردم عقايد در

 ونتوجه به نظم و قان

ه سفر به غرب به اين مهم پي برده بود كه حضـور نظـم و   جناصرالدين شاه در نتي
مندي معنا  ن آن نظم و قاعدهدومندي در غرب به واسطه قانون است و ب انضباط و قاعده

داد و رجال و  خواهي سر مي بر اين اساس هر از چند گاهي در كشور نداي قانون ،ندارد
خواند، فـارغ از ايـن موضـوع كـه بـدون       ن قانون فرا ميدولتمردان حكومت را به تدوي

ساختار حكومتي مناسب و بدنه اجرايي قابل، اين مهـم عملـي نخواهـد شـد، آنچـه از      
شود اينكـه ايشـان    هاي ناصرالدين شاه در پيوند با اين موضوع دريافت مي تحليل نوشته

قـانون را مسـتفاد   از حاكميت قانون در غـرب، مفهـوم برابـري افـراد جامعـه در برابـر       
بلكه تنها به حاكميت نظم و انضباط در جامعه در سـايه وجـود قـانون اشـاره      ،كرد نمي
: كنـد  اش به فرنگ برعكس پدر به آن اشاره مي . مطلبي كه ظل السلطان در سفرنامهددار

چنـين   ،هركـه اسـت   ،گويند آزادي است و جمهوري است و هـر كـه   با وجودي كه مي
ردم بسته به زنجير قانون هستند كه شاه و گدا تحـت حكـم قـانون    م اي به گونه ،نيست

و اغماض كه خانه عالمي را خراب كرده در مملكت ما  طبرخلاف توس ،مساوات دارند
  ). ، به نقل از متولي و ميرزايي1182،ص1368السلطان، ظل(

  نويسد: مي در توصيف شهر ورشوناصرالدين شاه 
روند، صـداي يـك نفـر     سوار از پهلوي هم مي دهاين همه ترانواي و كالسكه و پيا«

بلند نيست. لباس همه يك جور است و كسـي ميـان آقـا و نـوكر، خـانم و كنيـز فـرق        
گذارند و  صدايي و آسودگي چيزي نيست، مگر از قانون كه مي گذارد. اين نظم و بي نمي

  ).190 ،ص1377(ناصرالدين شاه،» گذارند، همينطور است در هر مملكتي كه قانون مي

  ها ...) خودكامگي شاه و خرد جمعي(احزاب، روزنامه
در نظام خودكامه قاجاري كه پادشاه ساية خدا در زمين است، بحث از احزاب بـه  
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معناي امروزي و خرد جمعي كاري سخت عبث است. امام محمدغزّالي در ايـن زمينـه   
را برگزيـد و ايـن دو   بدان و آگاه باش كه خداي تعالي از بني آدم دو گـروه  «نويسد:  مي

گروه را بر ديگران فضل نهاد؛ يكي پيغامبران و ديگر ملوك. اما پيغمبران را بفرسـتاد بـه   
بندگان خويش، تا ايشان را بـه وي راه نماينـد و پادشـاهان را برگزيـد تـا ايشـان را از       
يكديگر نگاه دارند و مصلحت زندگاني ايشان در ايشان بسـت بـه حكمـت خـويش و     

شنوي كه السلطان ظلّ اللّه في الارض.  گ نهاد ايشان را، چنان كه در اخبار ميمحليّ بزر
سلطان ساية هيبت خدايست به روي زمين، يعني كه بزرگ و برگماشـتة خدايسـت بـر    
خلق خويش. پس ببايد دانستن كه كسي را كه او پادشاهي و فرّ ايزدي داد، دوست بايد 

و با ملوك منازعت نشايد كـردن و دشـمن نبايـد     داشتن و پادشاهان را متابع بايد بودن
  ). 81،ص1383(غزالي،» داشتن

ناصرالدين شاه نسبت به نظام حزبي غـرب آگـاهي   گذشته از اين نوع طرز تفكر، 
عمق بـود و بـر    جامع و كاملي نداشت. شناخت وي از اين مقوله شناختي سطحي و كم

ب سياسـي بـه ماننـد دعـوايي     جلسات بحث و مناظره احزادر سفرنامة او همان اساس 
آفريد و شايد شـاه   اي تماشايي براي او مي شد، كه صحنه گر مي گروهي در نظر او جلوه

آميز داشت. فارغ از اين كه بداند  به اين سيستم مبتني بر مشاركت مردمي نگاهي تمسخر
  گرفت.  هاي سياسي براساس منافع ملي و نه فردي شكل مي فضاي بحث و مناظره گروه

رسد اين ديدگاه عباس ميلانـي اسـت كـه شـاه در ظـاهر       نچه درست به نظر ميآ
كـه تلـذذ بـود. در عـين حـال       ذغرضـش نـه تلم ـ   ،گذراني داشـت  بيشتر ميل به خوش

ت پادشاه اسـت  صيهايي از تجدد را كه به نفع مالي و سياسي شخ خواست آن گوشه مي
قانون را يا از بيخ براندازد يا  هاي خطرناك آن چون دموكراسي و به ايران بياورد و سويه

هـاي فراوانـي كـه ناصـرالدين شـاه در مـتن        ). داده113،ص1387،ميلانـي (كند برحتي 
هاي مـادي و   كه تمام توجه وي به جنبهاست  هايش آورده است مويد اين نكته سفرنامه

هـاي معنـايي و دموكراتيـك آن بـراي شـاه       تحاس ـمدرنيزاسيون غرب بـوده اسـت و   
؛ درسـت ماننـد نظـام مشـروطه كـه      است يا در مواقعي ترسناك آور و خنده آميز تمسخر
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شود تا مردم بدانند كه  ريزد. آگاهي جمعي باعث مي سيستم سنتي ظل اللهي را درهم مي
هايي مانند، برابري، آزادي، حق  هاي ديگري نيز وجود دارد، قبله علاوه بر قبلة عالم قبله

  ).65،ص1390تعيين سرنوشت (دهقاني،
ناصرالدين شاه نسبت به مهمترين مظهر آگاهي يعني روزنامه بدبين بود. روزنامـه  

آورد و اين هر سه در مقابـل   گرايي و سادگي مي گرايي، جامعه و مطبوعات با خود واقع
گرفت. متولي و ميرزايـي در ايـن    هاي خودخواهانه و اشرافي شاه قاجار قرار مي انديشه
اه نسبت به مطبوعات با كاربرد اصطلاحاتي كه بـار منفـي و   ميلي ش بي«نويسند:  باره مي
وي در جريان سفر سوم خود به اروپا با  .شود آميز داشت تا حدودي مشخص مي توهين
(متـولي و   كند كه تعامل وي با ايشان قابل توجه اسـت  نگاراني ارتباط برقرار مي روزنامه
  ايشان دارد. اعتمادي او نسبت به ) و نشان از بي9،ص1393ميرزايي،

در عمارت آنجا «كنيم:  اي از بدرفتاري با اين ناقلان آگاهي را با هم مرور مي نمونه
 دوكرديم كه يك دفعه ديديم  ها را تماشا مي بنا كرديم توي اتاق به گردش كردن و پرده

نفس زنان از عقب آمده به ما رسيدند. من تصور كردم صـاحب خانـه    تاختفرنگي به 
مـا   :گفتنـد  ؟دياند. پرسيدم شما كي هسـت  براي پذيرايي آمده ،ام د من آمدهشنيدن .هستند
تكليف مـا ايـن اسـت     :گفتند ؟اينجا چه كار داريد :ايم. گفتم آمده ،نويس هستيم روزنامه

ها خلاصـي   شد كه اينجا هم از دست فضول تلخكه همه جا همراه باشيم. خيلي اوقاتم 
اما  ،ه همراه من بودند تا من را توي كالسكه كردندنداريم. همه جا اين دو نفر پدرسوخت

از كـاربرد اصـطلاحات فضـول و    . )200،ص1377(ناصرالدين شاه، كه آمدند خوب شد
نگاران، نوع نگـاه و طـرز فكـر ايشـان بـه ايـن مقولـه روشـن          پدرسوخته براي روزنامه

ر سانسور شود. اين طرز نگاه براي پادشاهي كه با تمام توان و سفت و سخت شمشي مي
انگيـز و   موضـوعي شـگفت   ،بـرد  هاي خـارجي و داخلـي بـه كـار مـي      را براي روزنامه

آيند و  آور نيست. در جاي ديگر براي مردمي كه در عمارت و ساختماني گرد مي تعجب
بعد به تالاري رفـتم  : «برد ت تنبل را به كار ميفص ،كنند هاي دولتي و غيردولتي مي بحث

اي متعدد دارد. در حقيقت يك عمارت بسيار بزرگ عالي اسـت  ه كه بسيار عالي و اطاق
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يعني شبها مـردم   ،مارخانه بوده است و حالا اين تالار و عمارت كلوب استاً قكه سابق
خواننـد و هـر قسـم صـحبت دولتـي و       مـي  را سم روزنامجات آنجـا قجمع شده از هر 

در . )130-128،صهمـان ( »خانه مردم شـده اسـت   تنبل حقيقتكنند و در  غيردولتي مي
اين مورد نيز از كاربرد صفت تنبل براي مردمـي كـه بـا جمـع شـدن در كلـوب، عمـل        

دهند، نگاه منفي او بـه حـوزه    بخش انجام مي روزنامه خواندن را به عنوان عملي آگاهي
  .شود نشر روزنامه مشخص مي

 پشيماني از قتل اميركبير

 تــأثير  تحــت  سـالگي  بيسـت و يـك   در سـلطنت  اوايـل  در كـه  شاه ناصرالدين

 عــذاب  دچــار  بعــدها  بــود،  كـرده  صادر را اميركبير قتل فرمان توز، سـودجويان كينه

 خـود درماتم پشيمان شاه گويد مي امبركبير اوليه ستايشگران از واتسونيكي .شـد وجـدان

 و آن روز نهــد  را حرمـت اميـر درگذشـت سالگرد گرفت تصميم اميركبير بـراي اعدام

از  اشـاراتي  .)63،ص1389(برزگـر،  بگذرانــد  و نــدامت  داري روزه بــه  هـر ســاله   را
 گـاه  گـه  كـه  سرسـري  هـاي  در طرح يا شاه هاي در سفرنامه قتل اميركبير بـراي پشيماني

 بـه  رسـيدن  از پـس  عجم در سـفر عراق ).171،ص1378شد (شميم، مي ديده كشيد، مي

 رفتـه، سـراغ   خان ميرزاتقي زادگاه »هـزاوه« ده بـه 1309 شـوال چهـارده در آباد سلطان

  نويسد: مي مورد اين در خود. گيرد مي را امير اقوام
. ببينيم كرده، بياورند، را پيدا نظام امير خان ميرزاتقي مرحوم از كسان يكي بروند گفتيم«
 من كرد مي عرض. آوردند سفيد داشت، ريش و بلند قد كه را نام جهانگيرخان پيرمردي رفتند

 ديـوان  از هـم  و مسـتمري  او بـودم  پيشخدمت آخر صدارتش تا و هستم اميرنظام خالوزاده

 و ميرزاحسـن  اسـمش  شد كـه  ديده مرحوم خان از ميرزاتقي خالوزادة ديگر هم يك. داشت
  .)62،ص1362(ناصرالدين شاه، »كنند مستخدمش فرموديم. است مردي بلندقد

 شاه خرافاتي

 متجـدد  سـنت  دلبسـته  از سـويي  شـاه  رالدينعباس ميلانـي معتقـد اسـت كـه ناص ـ    
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 ايـن  همنشـيني . بـود  آسـماني  نحـس  و سعد احكام دربند سخت سويي از و نويسي خاطره

درحـول و   خصـوص  به ايران در را تجدد تجربه تاريخي هاي و پيچيدگي متناقض هاي سويه
ر اظهـارنظ  بـرخلاف  شـاه  ناصـرالدين  .كـرد  تـوان  مي ملاحظه فرنگ به شاه سفر اول حوش

 معرفـي  نجـوم  احكـام  بـه  اعتقـاد  بي فردي را او كه1»السعاده فلك«كتاب  در اعتضادالسلطنه

 سـفرهاي  از برگشـت  و رفـت  با ارتباط در نحو همين به سلطنتش طولاني مدت در كند، مي

 سفر كشور، ايالات به از سفر تهران به بازگشت درونشهر، به تهران شمال ييلاقات از مختلف

  .است كرده طبق احكام نجوم رفتار مي كشورها، از اين بازگشت و يا يخارج كشورهاي به

  گيري نتيجه
هـاي   اي شناخت ويژگيناصرالدين شاه بر هاي و سفرنامه خاطراتتحليل آنچه از  

شخصيتي و روانشناسي سياسي او حاصل شد نشان دهنده دلايل تصميمات و اقـدامات  
ظر تـاريخي و بـراي مـورخين از درجـه     كه از ن هايي ويژگي او در عرصه سياسي است.

. بـا ايـن حـال بـراي شـناخت شخصـيت او و       اهميتي بسـيار پـايين، برخـوردار اسـت    
در سفرنامة فرنگسـتان او بيشـتر   آيند.  اش منابع خوبي به حساب مي روانشناسي سياسي

گردد. براي نمونه او تنها به ذكر توصـيفات ظـاهري زنـان بسـنده      حول مظاهر مادي مي
. اوصاف و عبارات كلي مانند خوشگل بود و نقل داشت، تكيـه كـلام ايـن شـاه     كند مي

 حاصـل  قاجـار  شـاه  ناصـرالدين  هـاي  سفرنامه متن و تحليل از بررسي آنچه شده است.

 كـانون  زمين متجددانه غرب دنياي با مستقيم و ارتباط تعامل در شاه اين كه اين شود مي

 هـاي  جلوه و ها برق و زرق و غرب مادي رمظاه ها و جلوه به معطوف را توجهش اصلي

 نمـوده  محـدود  اشاراتي تجدد بنياني هاي مولفه و معنايي بعد و به نموده فرنگ دلفريبانه

                                                                                                                             
 ممنـوع  هـا  تقويم در نجوم احكام ننوشت آن، براساس كه كرد صادر فرماني قاجار شاه ناصرالدين. ق 1277 درسال1

 كتـاب  مقدمـه  در بنويسد، نجوم احكام رد در كتابي تا يافت دستور فرمان اين صدور از پس كه اعتضادالسلطنه. دش

 بـراي  شـاه  ناصرالدين انگيزه و ندانست اساطيرالاولي و قديم خرافات را نجوم احكام السعاده، فلك به موسوم خود

  . دانست مبين دين بزرگان و مقدس شارع دستور اياجر را، فرمان اين صدور
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 از او تـرس  مهمتـر  آن از و او نگـري  سـطحي  دلايل از مدرنيته مظاهر به او است. توجه
 سـعي  او واقع در. است شاه براي آن ذاتي هاي محدوديت با مدرن اي جامعه گيري شكل
پوشي از مباني ايجاد جامعه مدرن و دمكـرات و بـا پررنـگ نشـان دادن      كرد با چشم مي

  هايي گوشه آن خواست مي حال عين ظواهر غرب، خود را مصلح و نوگرا نشان دهد؛ در
 هـاي  سويه و بياورد ايران به است پادشاه شخصيت سياسي و مالي نفع به كه را تجدد از

همچنين توجه بيش از حـد او   .براندازد بيخ از را قانون و وكراسيدم چون آن خطرناك
به ظاهر و پوشش زنان و نه نقش و حضورشان در جامعه نيز دليلي بر ترس او از تغيير 

باشد. علاوه بر اينكه نشان از شخصيت بوالهوس و  بنيادي در فرهنگ عمومي كشور مي
خصوصيات ناصرالدين شاه است كه  خوشگذران شاه نيز دارد. خودشيفتگي نيز از ديگر

اهميـت   هايش با تعريف و تمجيـد از خـود و نگـارش تمـامي زوايـاي بـي       در سفرنامه
اش قابل تشخيص است و تاثير زيادي بر تصـميمات سياسـي او گـذارده اسـت.      زندگي
 بـه  در متن هرچه. آنها است زبان خورد مي چشم به سفرنامه درباره كه ديگري مهم نكته

 تـدريج  بـه  هـم  متن در مستعمل خارجي شويم، شمار كلمات تر مي نزديك رهاسف پايان

 دلبسـتگي  فرانسـه،  خصـوص  خـارجي، بـه   هاي زبان به شاه ناصرالدين. گيرد مي فزوني

 اسـت، آنگـاه   ايران فرهنگي استقلال اركان از فارسي كه بپذيريم اگر ولي. داشت فراوان

 وقتـي شـاه  . اسـت  در آن زمـان  ايـران  هنگـي فر  زوال بارز نشان ها سفرنامه زباني تحول

 سـلطه  آنگـاه  دانـد،  مي فضل به تظاهر براي اي وسيله را فرنگي هاي واژه كاربرد مملكتي

–سياسـي  پريشـندگي  از عـوارض  پريشـي  زبان. يافته تحقق كاري است فرنگ فرهنگي

 است. به طـور كلـي   استعمارزدگي از ملازمات رواني–سياسي و پريشندگي رواني است
 پـايين  نفـس  عـزت  و خودشيفتگي، ترس، ناامني احساس شاه ناصرالدين هاي ر نوشتهد

 شكل شاه براي اساسي نيازهاي رفع عدم دليل به كه ها ويژگي و اين است مشاهده قابل
    .داشت او سياسي اقدامات و تصميمات بر فراواني تاثير گرفت،
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